
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماسي جهان كهنوم دردوره ساساني ونقش آن درديپلمكاتبات بين سران ايران ور

 

 مهرانگيز كياني

  فرهنگ وزبانهاي باستاني ايران يدانش آموخته دكتر

  تهران  واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي 

  ايران -تهران

  لقاسمياودكتر محسن اب

  استاد دانشگاه تهران 

  ايران -تهران
  

 چكيده

در اين مقاله به بررسي نامه هاي ارسال شده بين سران ايران و روم در دوران ساساني پرداخته 

منافع ثير و پيامدهاي اين مكاتبات مورد تحليل قرار گرفته است. درغالب نامه ها، أت و انگيزه ،شده

 كار رفتهه ملي، اقتصادي، ايدئولوژيكي، عمومي وتبليغاتي دو طرف مورد نظر بوده است. ادبيات ب

ه درنامه ها نشئت يافته از موضع ضعف يا قدرت نويسنده وموقعيت سياسي او بود. اين نامه ها ب

اسي عنوان سندي مكتوب درتاريخ دو كشور برجاي ماندند و منعكس كننده بخشي از روابط سي

 .آن است فراز ونشيب قدرت درطي دوران چهارصد ساله پردو  اين

 نامه ، ايران، روم، ساسانيان، جنگ :كليد واژگان
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 مقدمه

ارسال نامه بين سران كشورها در دوران ساسانيان يكي از شيوه هاي برقراري ارتباط جهت حل 

شمار مي رفت. ه وتبليغات بمناقشات، درخواست كمك، تهديد واعلان جنگ، دعوت به صلح 

زمان مرسوم بود از پيكها،  كه درآن شاهان ساساني وامپراتوران روم درسياست خارجي خود چنان

رغم  هدايا و نامه ها بهره مي جستند وديدار و ملاقات حضوري نداشتند. لازم به ذكراست كه علي

گاه قطع كامل روابط به چشم  چجنگها ودرگيريهاي بين دوكشور، درتاريخ مناسبات ايران وروم، هي

مثابه قدرت غربي درميان كشورهاي جهان ه عنوان قدرتي درشرق وروم به نمي خورد وايران ب

همواره از جايگاه تاثيرگذاري برخوردار بودند وبا يكديگر رابطه تجاري، اقتصادي ، سياسي داشتند 

طوريكه بحتري ه ار والايي دارا بودند بويژه عربها ارزش واعتبه وايرانيان درميان اقوام مشرق زمين ب

  شاعر عرب زبان گفته است:

  ما تازيان ياري و رحمت استه را بسي نعمت است                    ب يانكه ايران

   و جان داده اند يبه مردان رزمي توان داده اند                     سپاه عرب را

  )33- 32: 1383(انوار،                                                                       

بيشترين درگيريها بين ايرانيان  و كشور ايران با تركها، عربها و روميها مناسبات سياسي داشت

  و روميان بود كه در دوره شاهنشاهي ساساني به اوج خود رسيد.

وزوال روابط بين دو واسطه نقشي بود كه دركمال ه اهميت مكاتبات بين سران ايران و روم ب

قدرت ايفا مي كردند و تبعات آن باعث آرامشي طولاني يا تهاجمي سريع مي گرديد. اما اين كه 

 -ات و مقاصد خود اقدام به نگارش نامه مييچرا سران ساساني و رومي براي مطرح كردن نظر

اسانيان رواج بودن آن بود كه اين امر در دوره س كردند بايد گفت يكي به دليل اهميت مكتوب

  1يافت و پيش از آن سنت شفاهي بيشتر متداول بود. 

كه نامه و نام نگارنده آن درتاريخ و اسناد دولتي كشورش برجاي مي ماند وبدين  ديگر اين

  بعد ماندگار مي كردند. ترتيب خود را دربين نسلهاي

دوم، نامه شاپوردوم به روي، نامه هاي مورد بررسي عبارتند از: نامه كنستانتين به شاپور به هر

كنستانتيوس وپاسخ آن، نامه قباد اول به ژوستين، نامه ژوستينيان به خسرو انوشيروان، نامه خسرو 

  پرويز به موريس، نامه هراكليوس به خسروپرويز وپاسخ آن ونامه شيرويه (قباد دوم) به هراكليوس.
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  ميلادي) 325نامه كنستانتين به شاپور دوم (حدود سال 

وارد معتبر ومؤثق اسناد تاريخي نامه كنستانتين به شاپوردوم است كه توسط خود امپراتور از م

و  ،خطاب كرده” برادرمن“كنستانتين دراين نامه شاپوررا  )327؛seeck،1898 ( به تحرير درآمد.

 موفقيتهاي نظامي خودرا نتيجه ياري عيسي مسيح“ مسيحي تلويحا پس از جلب توجه او به كيش

  :داند مي

باحمايت دين الهي، درنور حقيقت سهيم مي شوم. با هدايت نورحقيقت براي شناختن دين “ 

خدايي كه براي من مقدم  …الهي مي آيم واز اين طريق به مقدسترين مذهب اعتراف مي كنم

وبه هرجا  2برهمه چيز است وارتش من كه به خدا اهدا گرديده برشانه هاي خود حامل آيت اوست

سوي آن خواهد رفت ودربازگشت، نشانه هاي با شكوه پيروزي ه درنگ ب الت فراخواند بيواژه عد

-Cameron&hall،1999 :153(   ”…عنوان پاداش دريافت خواهم كرده را ازدست سربازانم ب

156(  

عنوان دين رسمي اعلام شد ه ميلادي مسيحيت در روم توسط كنستانتين ب 313درسال      

درارمنستان و ايران واكنش نشان دادند كه خشم شاپور و آزار ايشان را  ومتعاقب آن مسيحيان

  خاقاني درباره آزار مسيحيان از زبان پدري درسوگ فرزند جوانش گفته است: 3دربرداشت.

  باد پدر بي چليپاي خم مويت وزنار خطت                 راهب آسا، همه تن سلسله وار

  )65: 1385(كزازي،

درحمايت  "يان توسط شاپور به روم رسيد وامپراتور مسيحي ظاهرااخبارشكنجه مسيح

جهت ارشاد شاپور وآرامش " ال داشت. اين كه كنستانتين صرفاازمسيحيان ايران اين نامه را ارس

  غايت خوش بينانه است.ه تصوري ب هنامه اي مفصل و جامع كرد نگارش مسيحيان درايران اقدام به

را تحت مراقبت شما مي سپارم چون به تقوا مشهوريد. آنهارا  ]مسيحيان[من اين افراد …“

به  برادر من تصور نمي كنم در…دوست بداريد زيرا اين عمل درخور انسان دوستي شماست

عنوان سرچشمه وخالق همه چيز اشتباه كرده باشم، خدايي كه ه رسميت شناختن خداي يكتا ب

،  Cameron&hall(  ..”…بودند ولي نابود شدندبسياري از فرمانروايان گمراه درصدد انكار او 

1999 :153 -156(  
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.هدف يك فرمانروا ي نامه نهيك مقام كليسا بود  ي نامه كنستانتين بيشتر شبيه به نامه

عنوان ه كنستانتين از اين نامه برخورداري از منافع ايدئولوژيك وبهره برداري تبليغاتي بود تا ب

قبال همكيشان خويش دراقصي نقاط جهان چهره اي ماندگار فرمانروايي مذهبي ومسئول در

جاني تازه به مسيحيت  ،و بي دين4رحم ويژه اين كه او پس از چند امپراتور بيه درتاريخ بماند ب

  بخشيده بود. 

اما شاپور درزمان دريافت نامه نسبت به كنستانتين بسيار جوانتر بود وچون دركودكي به 

نداشت درمقابل هيچ قدرتي رويه صلح آميز اتخاذ نمايد و پس از  سلطنت رسيده بود ديگر قصد

) درصدد قدرت نمايي به روميان برآمد تا بدين 598-56: 1385سركوبي شديد اعراب (طبري،

يوس كند. دليل ديگر شاپور براي أوجود همكيشاني قدرتمند م وسيله اقليت مسيحيان را نيز از

يي بود كه نرسي از دست داده بود. از اين رو نامه كنستانتين حمله به روم جبران و بازستاني چيزها

  .مانع تهاجم شاپور به روم شود نتوانست

  

  ميلادي)337نامه شاپور به كنستانتيوس (سال 

نام كنستانتيوس جانشين وي ه ميلادي يكي از پسرانش ب 337پس از مرگ كنستانتين درسال 

ونامه اي از موضع قدرت به كنستانتيوس ارسال  شد. شاپور پسران كنستانتين را حقير مي شمرد

  داشت:

شاپور شاه شاهان قرين ستارگان وبرادر مهروماه به برادر خود قيصر درود مي فرستد  "

وخوشوقت است از اين كه امپراتور دراثر تجربه به راه راست باز گشته است. اجداد من تسلط 

دند و من كه از حيث جلال وكثرت فضايل خود را تا رود استريمون و حدود مقدونيه گسترش دا

 -موظف هستم ارمنستان وبين النهرين را كه به حيله از كف به دركرده 5برتمام اجدادم برتري دارم، 

  6 ".…اند باز ستانم

پس از آن شاپور كنستانتيوس را تهديد كرد درصورت عدم موافقت با خواسته وي به روم 

  نه پاسخ داد:گو حمله ورشود. اما كنستانتيوس اين

به برادرم شاپور، اگر روميان گاهي دفاع را برحمله ترجيح داده اند از ترس وبزدلي نبوده “ 

رغم اين كه روميان پاره اي اوقات درجنگ پيروز نشده اند  واسطه مداراست وعليه است بلكه ب

  )261: 1382كريستنسن،”(.…ليكن جنگ هرگز درنهايت به زيان آنها خاتمه نيافته است
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شاپور ضمن ابراز برتري خود به امپراتور، در راستاي حفظ منافع ملي واقتصادي، خودرا ملزم 

به بازستاني سرزمينهاي اجدادي يافت همان ادعايي كه اردشير به الكساندر سوروس مطرح كرده 

  بود.

  مرا ساز و لشكر ز شاهان پيش                 فزونست وهم دولت و راي بيش

  )1041: 1381(فردوسي،

درطول درگيريهاي بين دو قدرت مسئله سرزمينهاي اجدادي پيوسته همانند رسالتي بردوش 

شاهان ساساني وعاملي جهت لشكركشي ايشان قلمداد مي شد زيرا آنها خودرا وارث بحق 

  هخامنشيان مي دانستند و براي حفظ منافع ملي درسياست خارجي براين امر پافشاري مي كردند.

  

  ميلادي) 522اول به ژوستين (سال نامه قباد 

 -از زمان موجب اتخاذ تصميمي خطير از جانب فرمانروا مي يمقطع گاهي شرايط خاص در

شد چنانكه قباد با چشم پوشي از روابط گذشته بين دوكشور طي نامه اي از امپراتور روم 

د پشتوانه درخواست كرد سرپرستي و حمايت ازفرزندش خسرو را بپذيرد. مصلحت انديشي قبا

ه سر برده بود وبه ياري ايشان به سلطنت باز گشته كه سالها در ميان هياطله ب زيرا اين عمل وي بود

  .بود

خواهش …مصلحت را درآن ديدم كه از سر تمام تقصير هايي كه متوجه شماست بگذرم…“

  )52: 1382وس،ي(پروكوپ” رزندي خويش بپذيريدمن آنست كه شما خسرو پسر وجانشين مرا به ف

اتحاد با آنها در برابر   درآن زمان روميان قوي بودند وقباد براي حفظ منافع ملي نيازمند

خصوص با پشت سرگذاشتن تجربه قيام مزدكيان او تمايل داشت فرزندش ه همسايگان بود ب

از حمايت قدرتي استوار برخوردار شود.  درواقع قباد با اين نامه قصد كشور درصورت بي ثباتي

بابت وليعهدش آسوده خاطر باشد  هم روابط دوكشور را بهبود بخشد وهم پس از خود ازداشت 

  هدف از ارسال نامه تحكيم روابط ديپلماتيك بين دو قدرت بود.لذا

درروم ژوستين راضي به قبول درخواست قباد بود ليكن مشاورش پروكلوس وي را از عواقب 

رد علاوه برمسئله وراثت تفاوت مذهب وفرهنگ ) بايد خاطرنشان ك52آن به هراس افكند.(همان،

نيز در رد تقاضاي پذيرش قيموميت خسرو از سوي بزرگان روم دخيل بود. زيرا شيوه تربيتي غرب 
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با شرق درآن دوران متفاوت بود چيزي كه درمورد بهرام پنجم كه از كودكي نزد عربها پرورش 

  موجب تيرگي روابط بين دو كشور گرديد. به هرروي، اين نامه و پيامد آن يافت مصداق نيافت.

  

  ميلادي) 539نامه ژوستينيان به خسرو انوشيروان (
ژوستينيان به منظور بازداشتن خسرو از حمله نظامي، نامه اي به او ارسال داشت. دراين نامه 

ژوستينيان ضمن توجه دادن خسرو به خشم الهي وپرهيز از دشمني، از او درخواست كرد درباره 

و مانع جنگ شود. ژوستينيان خسرو را متهم  ،منذر دست نشانده اش به خاك روم اقدام كرده حمله

  به جنگ افروزي كرد:

دليل معقول به فكر  فقط مردمان سفيه وديوانه و بي پروا از خشم خداوند بي هيچ عذر و…“

  )129- 128همان، ”(…برپا كردن دشمني مي افتند

امپراتوران روم تلاش درمتمركز نمودن توجه سران ايران نكته جالب توجه درغالب نامه هاي 

مسيحيت بود درحاليكه درنامه هاي شاهان ساساني چنين موردي به “ به خداوند يكتا وتلويحا

  چشم نمي خورد.

  چو مهر از بر نامه بنهاد گفت                  كه با تو صليب و مسيحست جفت

  )1049(فردوسي،                                                                         

مي را نقض كرد صلح دائ "راتور نكرد وبا حمله به روم رسمااما خسرو توجهي به نامه امپ

نمود تا سنا و افكار عمومي اورا ژوستينيان براي حفظ منافع عمومي اقدام به اين كار  "واحتمالا

شمار نمي ه تينيان فرمانروايي با كفايت ودورانديش بقلمداد كنند. از آنجا كه ژوس "صلح طلب"

رفت ودر دوران زمامداري اش با هزينه هاي بي رويه، روم از ارتش قدرتمند و منسجمي برخوردار 

  نبود، او به چنين مانور تبليغاتي نياز داشت.

 و مصرفات لادي به خاك روم حمله ور شد مي 540بهار  خسرو سرشار از غرور وقدرت در

د را گسترش داد. از طرفي گمان مي رود خسرو به تلافي نپذيرفتن قيموميتش توسط امپراتور خو

روم اقدام به حمله كرد. كينه و انتقام، دنبال كردن عملكرد فرمانروايان پيشين نيز درتداوم 

درگيريهاي بين دو كشور مؤثر بود. خسرو شهرهاي رومي را مورد تهاجم خود قرار داد و اخذ 

  ) 130چشمگيري طلا و وجوهات وشمار اسيران از نتايج حملات وي است.(پروكوپيوس،مبالغ 

  )1052(فردوسي، همه گنج قيصر به تاراج داد                       سپه را همه بدره و تاج داد
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  ميلادي) 590نامه خسروپرويز به موريس (سال 

درخواست كمك  امپراتور روماز  ساختروايي ساساني را وادار بار ديگر شرايط، فرمان يك

اين بار خسرو پرويز بود كه درپي شورش بهرام چوبين وازدست دادن تاج وتخت پس از  كند.

تركها  سوي روم رفت . گزينه ديگره گريز از تيسفون و عبور از دجله درحالت ياس واستيصال ب

از  بودند ولي او روم را برگزيد ودرهيراپوليس مورد احترام پروبوس فرمانده رومي قرار گرفت و

طريق پروبوس نامه اي به امپراتور ارسال داشت. درآن زمان خسرو پادشاهي جوان ودر ابتداي 

رشي سلطنت خود بود كه شورش بهرام و بسطام و بي ثباتي كشور را تجربه كرده بود. پس با نگ

واقع بينانه ودر جهت حفظ منافع ملي و براي ساماندهي به اوضاع داخلي خودرا نيازمند قدرت 

  روم يافت:

خسرو پادشاه ايران درود مي فرستد به دورانديش ترين شاه روميها، نجات بخش مجروحان، “

  …وبيزار از ستمگري…بخشنده، نيكوكار، دوستدار نجبا

 بدخواه به ايران حمله ور شده اند و اعمال وحشتناكي انجام دادهاكنون كه دراين روزها ديوان 

عليه حكومت مركزي، بي نظمي عليه نظم، زيان عليه براند، منفعل كردن بردگان عليه اربابان،  -

شايسته دورانديشي مسالمت آميز شماست . …مصلحت و رساندن اسلحه به مخالفان خير ونيكي

را  و خود…رد تهاجم ستمگران واقع گرديده اسز كنيد كه موسوي پادشاهي دراه كه دست ياري ب

.اگردرحضورشما بودم مي گفتم خسرو پسر و ملتمس …يديني، منجي ، پزشك ايران اعلام نمابا

 )Whiteby،book ،1986 :1-1 -11-11( ” شما هستم.

يده كاربردن برخي واژه ها از سوي خسرو جاي بحث دارد. درنامه او خودرا پادشاهي ستمده ب

وموريس را منجي ايران ناميد. توجه به اين حقيقت ضروري است كه هزينه هاي هنگفت دربار، 

شمار مي رفت ه تجمل پرستي واندوختن گنجهاي فراوان از ويژگيهاي خسروپرويز ب

) ضمن اينكه با اخذ دارائيهاي مردم از طريق مالياتهاي سنگين توسط 382- 374، 1378(نولدكه،

  )368: 1380.(گيرشمن،ه خود بدبين كرده بودآنها را بعمالش 

اينها را حق مسلم خود مي دانست و حركت زيردستان  مانند همه ي سلاطين خسروپرويز اما

 "منجي"هي مردمي برخوردار بود نيازي به حمله ديوان مي پنداشت. اگراو از پايگا مانندواتباع را 

رغم القابي كه درنامه  گرداند. افزون براين، عليزور سلاح اورا به تخت باز  خارجي نداشت تا با
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سابقه اي را درسرزمين روم بپا  به امپراتور نسبت داد، خسروپرويز درقرن هفتم آتش افروزي بي

  ياد ماند.ه كرد كه درتاريخ ب

موريس كه امپراتوري سالمند با تجربه نظامي بود براساس يك تصميم حساب شده ودرجهت 

 ،ازاي استرداد ميافاروقين، دارا، ارمنستان و گرجستان در صادي كشورش وظ منافع ملي و اقتحف

) ضمن اين كه تا 355: 1380باز گردانيد(دياكونوف، رابه او تاج وتخت خسروپرويز را پناه داد و

  زمان حيات وي درگيري بين دو كشور رخ نداد واز جانب تركها نيز آسوده خاطر بود.

  ورا يار خواهد تن آسان شود                  چو خسرو سوي مرز خاقان شود  

  )1244(فردوسي،                                                                            

ثير شاه مسيحي برخسرو نبايد غافل شد كه درنتيجه احساس دين وبرخورداري از أاز ت

اين را مي توان از پيامدهاي اين مساعدت موريس ديدگاهش نسبت به مسيحيت دگرگون شد و

يان واعطاي مكاتبات و منافع ايدئولوژيك آن براي روميان دانست. از طرفي توجه خسرو به مسيح

ثير همسر مسيحي اش شيرين نيز بود زيرا او بسيار مورد توجه وعلاقه أآزادي به ايشان تحت ت

  خسرو قرار داشت.

  ز بس كه ديده پرويز محو شيرين است        پياله مي زند از خون گرم خود در آب       

  )258(صائب،                                                                                      

  است من مخوان               كه لبش جرعه كش خسروشيرين قصهحافظ ازحشمت پرويز دگر 

  )28(حافظ،                                                                                               

  7اما خسروشايعه گرايش خود را به كيش مسيحي انكار كرد.

  مبادا كه  دين نياكان خويش                          گزيده سرافراز و پاكان خويش

  خوان واژ و ترسا شومه دين  مسيحا  شوم                            نگيرم  به گذارم  ب

  كيومرث و جمشيد تا كيقباد                        كسي از مسيحا نكردند ياد

  )1267-1265(فردوسي،                                                                        

ه با به هرروي، خاتمه جنگ براي روميان پايان باشكوهي محسوب مي شد. روميان پيوست

  رغم معاهدات برقرار نمي شد. ايرانيان دركشمكش بودند وهيچگاه صلح پايداري علي
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  ميلادي) 617- 616هراكليوس به خسرو پرويز (سال  نامه

ميلادي، خسرو پرويز  602پس از كودتاي فوكاس وقتل موريس وخانواده اش درسال 

 605، ادسا(الرها)، 604رسال خشمگين از مرگ فرمانرواي محبوبش به خاك روم حمله ور شد ود

ميلادي  610)  درسال 353: 1382شهرهاي ديگر روم را به تصرف خود درآورد. (فراي، 607دارا، 

هراكليوس(هرقل) به امپراتوري رسيد. به منظور خاتمه دادن به تهاجمات خسرو، سناي روم با 

ولي اين اقدام )  Kaegi،2003 :83( رسميت بشناسد.ه ارسال نامه از وي خواست هراكليوس را ب

سنا كه به احتمال زياد به ابتكار هراكليوس بود به شكست انجاميد وخسرو پس از توقيف 

ميلادي هراكليوس توسط  616/617فرستادگان به حملات خود ادامه داد. چندي بعد درسال 

  شاهين يكي از سرداران خسرو نامه اي براي وي ارسال داشت.

يه روم وپس از انهدام مخفيانه ارتش درتراس، موريس راكه وفادارانه فوكاس با توطئه عل…“

قتل رسانيد واز به انجام رساندن چنين شرارت عظيمي ه مراه خانواده اش به حكومت مي كرد به

 ..”………بود ادا نكرد او حرمتي راكه شايسته سخاوت وملايمت بسيارشما…ارضاء نشد

)Ibid ،84 (   

برائت خود از قتل موريس وبيان توطئه فوكاس، براي همدردي  دراين نامه هراكليوس ضمن

باخسرو ازموريس به نيكي ياد كرد. درحقيقت تلاش هراكليوس درجهت برقراري صلح ورسيدگي 

به مسائل ملي وداخلي روم بود كه با آن دست به گريبان بود. لذا اوبراي حفظ منافع ملي واقتصادي 

از بحران برهاند. اشاره به سخاوت وملايمت بسيارخسرو  كشورش به خسرو نامه نوشت تاخودرا

) بين دوكشور 602- 582در رابطه با صلح وآرامشي بودكه درزمان موريس( درنامه احتمالاً

  برقراربود.

از ابتداي زمامداري اش هراكليوس گرفتار تهاجم خسروبود وطي آن به منافع ايدئولوژيك 

آتش كشيدن كليساها واز دست دادن صليب مقدس توسط روميان نيز لطمه وارد شد كه همانا به 

از اين رو، او مدت زماني نياز داشت تا اوضاع كشور را ساماندهي كند وپس  8نيروهاي خسرو بود.

از آن آماده نبرد شود واين بار هراكليوس پيش از رسيدن نيروهاي ايران رهسپار شرق گرديد و به 

  پيروزيهايي دست يافت.
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  ميلادي) 623ويز به هراكليوس (سال نامه خسروپر

از برترين خدايان، پادشاه و سلطان عالم، خسرو پسر هرمزد كبير به بنده پست ونادانش 

  هراكليوس:

با سرپيچي از قانون ما تو خود را فرمانروا وسرور مي نامي، گنجهاي مارا تارومار مي كني، “ 

زنان، بي وقفه مارا آزار مي دهي. آيا من خادمين مارا فريب مي دهي و با گردآوري جمعي از راه

يونانيها را از بين نبردم؟ تو مي گويي به خدا ايمان داري پس چرا قيصريه، بيت المقدس 

واسكندريه را از دست من نجات نداد؟ پس تو نمي داني من كه همه خشكي ها ودرياها را زير 

اين وجود، اگر همراه با همسر  سلطه خود درآورده ام مي توانم قسطنطنيه را ويران كنم؟ با

تو ه وفرزندانت به اينجا بيايي همه خطاهاي ترا عفو كرده وزمينها، تاكستانهاو درختان زيتون را ب

  را مشمول لطف خود خواهم كرد.ومايحتاج زندگي ات را فراهم كنند وت خواهم داد تا

يهودياني كه اورا به صليب با اميد واهي به مسيح خودرا نفريب زيرا او قادربه رهايي خود از 

ميخكوب كردند نبود. اگر تو به اعماق درياها فروروي دست دراز كرده وبرتو چيره خواهم شد 

  )Bury،2008 :220 (”وآنگاه ناخواسته مرا خواهي ديد.

علت ه ويژه اينكه به پرواضح است كه خسرو از موضع خشم اقدام به ارسال اين نامه كرد ب

امپراتور، او درصدد تخطئه امپراتورمسيحي برآمد  هوهاي نظامي اش (شاهين) باز نيرگرويدن برخي 

وبا قدرت نمايي اسكندروار، اعتقادات هراكليوس را به سخره گرفت. خسرو با توهين به مقدسات 

براي روميها جنگ را درمسير  طور صريح روحيه ضد مسيحي خود را آشكار كرد وه مسيحيان، ب

  اد كه جنگي براي باز پس گرفتن صليب مقدس شد.جديد(اعتقادي) قرار د

راستي ضرورت طرح مسئله مذهب ومسيحيت توسط خسرو دراين نامه چه بود؟ اوكه ه ب

دردوران زمامداري موريس نسبت به كيش مسيحي نظر مساعدي داشت وحتي مدعي رؤيت مريم 

به چه  "لمقدس اساساآمد؟ درحمله به بيت اچگونه بدين شيوه با ضديت با مسيح بر 9مقدس بود

  دليل خسرو نماد مقدس مسيحيان را به تيسفون حمل كرد؟

خود را دراوج  ،پيروزيهاي پي درپي ي مي توان از اين نامه استنباط كرد كه خسرودرنتيجه

جاي ه از امپراتور روم خواست ب” بروبحر يافت وبا انديشه اي كفرآميز تلويحار قدرت ومسلط ب

يه كند ونكته جالب توجه درنامه وعده دادن خلقتهاي خداوند زمين، خداوند ومسيح به او تك
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با اميد واهي وفريب بارديگر ماجراي سلفش شاپور و والريان را  به هراكليوس بود تا…درخت و

  تكرار كند.

ناگفته نماند كه خسروپرويز دربرابر نامه دعوت به اسلام پيامبر(ص) نيز واكنشي ناپسند از 

اليكه رفتار هراكليوس رومي با فرستادگان رسول اكرم(ص) و پيام ايشان بسيار خود بروز داد درح

  مطلوب بود.

  نامه مصطفي درد پرويز                  جامه جان او پسر بدرد

  )863(خاقاني، بي تا،                                                 

  

  ميلادي) 627نامه هراكليوس به خسرو پرويز (حدود سال 
واسطه تو ه من بدنبال صلح مي آيم. من از روي تمايل ايران را به آتش نمي كشم، بلكه ب“ 

كار هستم. اكنون بيا سلاحهايمان را زمين بگذاريم و صلح را درآغوش بگيريم. بيا تا  مجبور به اين

 )١٧٢ ،Kaegi "(د.م پيش از آنكه همه چيز را بسوزانآتش را خاموش كني

پيروزمندانه هراكليوس، خسرو به دستگرد، تيسفون وپس از آن به گريخت. پس از حمله 

قرارداشتن  باوجود هراكليوس دراين نامه ضمن دعوت به صلح حالت دفاعي خودرا ابراز داشت و

ماسي بالاي وي بود كه كرد واين حاكي از ديپل تقاضا درموضع قدرت  خاتمه جنگ و ويراني را

  لح طلب درعرصه سياست خارجي ظاهرگرديد.هم پيروز ميدان نبرد وهم ص

نيروهاي ايراني به وسيله ي هراكليوس توانست امپراتوري را نجات دهد كه درشرف زوال 

،  Ball ،27( سوي نبرد هدايت مي كرده را ب بود. او با روحيه مذهبي خود و تهييج سربازان آنها

انستند به پيروزي دست يابند مديريتي طوريكه توه ودرواقع آنهارا مسلح به شورمذهبي كرد ب) 200

كه خسرو فاقد آن بود زيرا رابطه او با سرداران و نيروهاي نظامي اش براساس تهديد وتنبيه بودكه 

  دنبال داشت.ه درنهايت كينه و توطئه عليه او وگريز از ميدان نبرد را ب

  سپاهي كه خوشدل نباشد ز شاه              ندارد حدود ولايت نگاه

  )35: 1380(سعدي،                                                          

گاه به شكست و ناكامي نمي انديشيد و چنان به كاميابي نهايي خود و شكست  خسروهيچ

روميان اطمينان داشت كه حتي طرحي را براي نقر كتيبه يادمان پيروزي خود دربيستون تعيين كرد 

ديگر  براي اتباع و بيگانگان به ” شاه شاهان“تا پس از يك وقفه دويست ساله باز افتخارات يك 
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اما اين رؤياي شيرين تحقق نيافت زيرا   )Howard-Johnston،2006 :94 (ود.ش گذاشتهنمايش 

  براي او رقم خورد. ديگريتقدير 

  چو بيني كه ياران نباشند يار                    هزيمت زميدان غنيمت شمار

  )80(سعدي،                                                                         

  

  ميلادي) 628ه شيرويه به هراكليوس (سال نام

درسوم آوريل درگنزك پيكي حامل نامه شيرويه نزد هراكليوس آمد. درنامه شيرويه برخلاف 

اظهار تمايل كرد وهراكليوس نسخه اي از نامه را به بيزانس فرستاد تا به اطلاع  به صلح پدرش

  عموم برسد.

رو چنانچه چيزي درجهت  هستند آزاد كنيم واز اينما قصد داريم همه كساني را كه دربند “ 

منفعت وخدمت به انسانها واين كشور ميسر باشد دريغ نخواهيم كرد. با اين نيت كه بايد درعشق 

سر ببريم. امپراتور روميان وبرادر ما، كشور روم وساير مليتهايي كه كشورمارا ه وصلح با شما ب

ه پس از درگيري با پدر واز بين بردن برادران به سلطنت شيروي   )Kaegi  ،78 (”احاطه كرده اند.

سر مي برد. ه ) وبدين لحاظ از نظر روحي وسياسي درشرايط بسيار بدي ب384جلوس كرد(نولدكه،

سوي ه لذا به پيروي از اجدادش وبرطبق روندي كه درخاندان ساساني مرسوم بود دست ياري ب

امپراتور روم دراز كرد وبراي حفظ منافع ملي واقتصادي اين نامه صلح آميز را براي پايان دادن به 

جنگ و ويراني ارسال كرد. شيرويه به منظور نشان دادن حسن نيتش به امپراتور همراه با ارسال 

  خسرو  گرفتار بودند. به دستورصليب اقدام به آزادي كليه رومياني كرد كه 

غايت لذت بخش و فريبنده بود و براي دستيابي به آن از هيچ قساوتي ه قدرت ب ،شاهانازديد 

  فروگذار نمي كردند چنانكه شيرويه با بيرحمي فرمان قتل پدر وبرادرانش را صادركرد.

  پسران دشنه فولاد ز سرگرمي كين            همچو شيرويه به خون پدر آميخته اند

  )172 :1336، خاقاني(                                                                       

  ناميد!”  برادر“و پس از آن براي حفظ و تحكيم موقعيتش امپراتور را 

  

  

  

  



  89     ....مكاتبات بين سران ايران وروم دردوره                                                           

 

  ثير و پيامد مكاتبات در روابط دو قدرتتأ
ارتباطات و درگيريهاي ميان ايران و غرب درتاريخ كهن حائز اهميت بود ونزديك به هزارسال 

برد درمنطقه مديترانه جريان داشت. ولي آنچه مسلم است ايران سرزميني قدرتمند ودربسياري ن

) 169: 1381شمار مي رفت.(پرون،ه موارد نيروي غالب منطقه مديترانه وكشورهاي همجوار ب

مين منافع ملي خود از راهها وروشهاي مختلفي درمناسبات برون أدولتها براي اعمال قدرت وت

اي آغاز جنگ دانست ده مي كردند. مي توان نامه هاي تهديد آميز شاهان را محركي برمرزي استفا

ماسي شاهان ساساني بود. درواقع آنها به بهانه هاي گوناگون پيمان صلح را نقض و اين از ديپل

ميكردند وبا برقراري جتگهاي طولاني به غنايم وثروت بسيار دست مي يافتند ضمن اينكه  از 

-گرفتن اسيران جنگي نياز كشور به نيروي كار برآورده مي  كاره طريق ب

  )229:1367شد.(پيگولوسكايا،

ميلادي، شاپور دوم با انتقال كارشناسان سوري اعم از 360پس از تسخير سوريه رومي درسال 

) وسپس با 146: 1383ايران ايجاد كرد(بولنوا، بافنده، رنگرز وغيره به شوش، صنعت ابريشم را در

صنعت نساجي و حرير بافي را با نساجان سوري  ، كارگاههاي مجهز به دستگاههاي گرانبهاسيس أت

ماسي خارجي فرستادگان شاه نقش مثبتي در ديپلارتقاء داد. اهداي پوشاك زيبا وتجملي به توابع و 

) بدين ترتيب از زمان شاپور دوم درشوشتر ديباي شوشتري، درشوش 340دارا بود.(پيگولوسكايا،

  )254، 1382فرش مي بافتند. (مسعودي، درنصيبين پرده وخز و

زودي آوازه حريرهاي ساساني به اقصي نقاط دنيا رسيد والگويي براي صنعت نساجي ه ب 

كه بازرگانان چيني به ايران مي آمدند تا ابريشم خام بفروشند  طوريه بيزانس، چين وژاپن شد ب

نكشيد كه ساسانيان برتجارت ابريشم كه ) طولي 172: 1385وفرش و جواهربخرند.(دورانت،

  درامپراتوري روم بسيار طرفدار داشت تسلط يافتند.

افزون براين، انتقال منظم اسراي رومي به ايران و اسكان آنها درانطاكيه، شهري با همه امكانات 

سيس أ) موجب شد علاوه برت164وكوپيوس، دستور خسروانوشيروان (پره رفاهي موطنشان ب

ا درايران، همراه با انتقال يك ملت، انديشه و تخصصشان درجهت منافع ملي و اقتصادي شهري زيب

  كار رود.ه كشور ب

  يكي شهر فرمود نوشين روان                    بدو  اندرون    آبهاي   روان

  )1054(فردوسي، بكردار انطاكيه چون  چراغ                     پر از گلشن وكاخ وميدان و باغ
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بحرانها و جنگهاي داخلي وخارجي، درايران دوره ساساني مردم به كشاورزي ،  ا وجودب

) واهميتي كه درمتون ديني به 172دامداري، پيشه وري وداد و ستد اشتغال داشتند(دورانت ، 

 دامداري، كشاورزي وآباداني داده مي شد موجب دلگرمي اين اقشار دركار وتلاش بود (تفضلي،

) اما دردوراني كه كشور درگير جنگ نبود وسپاهيان شاه غنايم 68 -60: 1389يو،و ژين 29: 1379

واسيراني به چنگ نمي آوردند شاهان، پيشه وران وتوليدكنندگان شهري را به پرداخت خراج بسيار 

  )352سنگين موظف مي كردند تا خزانه دولت پر شود.(پيگولوسكايا،

  

  ماسي جهان كهنثير مكاتبات بر ديپلأت

 يهي است كه اخبار مكاتبات، نبردها وفتوحات شاهان ساساني به سران كشورهاي ديگر ميبد

 -ماسي اقدام به برقراري مناسبات صلح آميز با ايران ميوآنها نيز در راستاي اعمال ديپل رسيد -

كردند. از جمله خاقان ترك، فغفورچين، پادشاه هندوستان وشاه تبت پس از كاميابيهاي خسرو 

انوشيروان، با ارسال نامه هاي صميمانه وهداياي نفيس وگرانبها برادري ودوستي خودرا به وي 

  ) 260ابراز داشتند.(مسعودي،

اهميت مي داد وحتي  چين به تداوم ارتباط سياسي خود با قدرتهاي دوردست ازجمله ايران

 -زمانيكه رابطه بازرگاني اش با آسياي ميانه قطع بودهمواره هيئتهايي به ايران اعزام مي

) مسكوكات نقره ساساني متعلق به سده هاي پنجم وششم ميلادي يافته شده 203كرد.(بولنوا،

 ب است.يا تجارت پر رونق ساسانيان با شرق وغر  "بازرگاني ديپلماتيك"گواه بر  ،درچين

)Thierry،1993 :125-128 ( عمل ه لازم به ذكراست كه ايران به لحاظ واقع شدن بين چين، ب

عنوان كشورترانزيت ه آورنده ابريشم وروم مصرف كننده عمده منسوجات گرانبهاي ابريشمي، ب

) رابطه تجاري ايران با هندوستان نيز از طريق بندرهاي احداث 402محسوب مي شد.(گيرشمن،

) ايران سيادت دريايي ميان عربستان وسيلان را 172درخليج فارس تسريع مي يافت.(دورانت، شده 

 540)درحدود سال 204در دست داشت و بازرگاني مرجان ومرواريد راهم به دست گرفت.(بولنوا، 

ميلادي ايرانيان صنعت نيشكر را از هندوستان فرا گرفتند وآنرا توسعه دادند بطوريكه سالها بعد 

راب نيز آنرا از ايرانيان آموختند وبه مصر، مراكش واسپانيا بردند واز آن پس درسراسر اروپا اع

) خسروانوشيروان با تسلط برمناطق ساحلي از درياي سرخ تا 172گسترش يافت.(دورانت، 

برآمدند به ايندوس تجارت دريايي اقيانوس هند را تحت كنترل خود درآورد وساسانيان درصدد 
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اسلام وبدين ترتيب صحنه جهت توسعه  واردشوندوحتي بازارهاي جنوب شرق آسيا لانكا سري

   ) Whitehouse،1996 :7-346 (دريكي دو سده بعد مهيا گرديد.

نيرومندي ايرانيان را مي توان مديون ويژگي اخلاقي و انديشه آنها دانست. بازرگانان ايراني با 

ثيرگذاري برآنها شدند أتباط با روميان موجب تورشان درارپشتوانه نظامي و اعتبار سياسي كش

ودرنتيجه دين ورسوم ايراني در سده سوم ميلادي بيش از اديان ديگر در روم مورد توجه واقع 

) اما درسده چهارم پس از رسميت يافتن مسيحيت در روم اوضاع 171-2: 1381گرديد.(پرون،

ايش بيشتري يافتند و روميان هم سوي روم گره قدري دستخوش تحول شد زيرا اقوام مسيحي ب

  ازاين موقعيت بهره بردند.

بتوانند ابريشم  يكي ازموارد قابل ذكر كارشكني روميان دراموربازرگانان ايراني بود تا

وسايركالاهارابه بهايي ارزانتر تهيه كنند وبدين منظور از حبشي هاي مسيحي ياري خواستند ليكن 

مورد ديگر  )Spuler ،1970 :2-81 .(از منطقه بيرون راندند ط يمني هادولت ساساني آنها را توس

طوائف مسيحي ايبري ولازيكا بودندكه درمقابل حمله قباد به امپراتور روم متوسل شدند درحاليكه 

 ،روايتيه ) ب58-57.(پروكوپيوس، محسوب مي شداين سرزمينها از ديرباز جزو متصرفات ايران 

وم ازسوي خسروپرويز، بسياري از مسيحيان ايران به روم پس از رد تقاضاي صلح امپراتور ر

 ) Kaegi،207-208 (مهاجرت كردند وبيشتر آنها درقسطنطنيه ساكن شدند.

  

  نتيجه

طوركلي مكاتبات مطرح شده از نخستين نامه (نامه كنستانتين به شاپوردوم درحمايت از ه ب

سران ايران وروم درآن مستتر است واوج مسيحيان) روندي را مي پيمايد كه نوعي جدايي ديني بين 

گونه استنباط مي شود بن مايه تقابل ديني  آن درنامه ضدمسيحي خسروپرويز نمود مي يابد. لذا اين

وجود آمد رفته رفته چنان قوت يافت كه ه كه درنامه ها و ارتباطات ميان اين دو كشور ب

 روم ومقابل ايران قرار مي گرفتند. علي دركنار"اين دو قدرت اقوام مسيحي غالبا دررويارويي هاي

ثير  أبود اما ت پر سودجنبه اقتصادي رغم اينكه اسكان و به كارگيري اسراي مسيحي درايران از 

تدريج مسيحيت چنان درايران ريشه دوانيد كه به باور ه گذاري ديني آن نيز اجتناب ناپذير بود وب

 1377ت جايگزين دين رسمي ايران مي شد.(فراي،برخي كارشناسان اگر اسلام نرسيده بود، مسيحي

:380(  
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مكاتبات بين سران ايران وروم ضمن منعكس كردن مناسبات سياسي دوكشور درمقطعي از 

فناوري  با وجود عنوان سندي ماندگار براي داوري نسلهاي متوالي برجاي ماندند.ه تاريخ، ب

ته است مي توان با تعمق درمحتواي اين پيشرفته جهان كنوني كه شيوه ارتباطات بسيار تحول ياف

  نامه ها به نگرشي تازه درسياست خارجي كشورها دست يافت.

 -كه نمي به گفته جورج سانتاينا آنان “.تاريخ تكرار مي شود“ه باشيم كه بايد به خاطرداشت

  ) Santayana2005،82 (خاطربياورند محكوم به تكرار آن هستند.ه خواهند گذشته را ب

  

  هاياداشت
كتاب اوستا قرنها سينه به سينه حفظ مي شد تا اينكه سرانجام در دوره ساساني به كتابت  -1

  )13: 1378درآمد.(تفضلي،

 Eusebius،1992( اشاره به نشان عيسي مسيح است كه سربازان بركلاهخودشان داشتند. -2

:172( 
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  )354: 1380ايشان است.(گيرشمن،
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  ) Ammianus  Marcellinus،1998 :438(بود.
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Reinik،2002 :82 ( 
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